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Abstract  
Belief in divine predestination is one of the Islamic beliefs because many 
verses and hadith specify it, and in addition to the philosophical dimension, 
it also has a social and practical aspect. Moreover, it is effective in the 
conduct, action, social spirit, and the nations' greatness. This research aims 
to investigate the role of social effects of belief in predestination based on 
the verses of the Quran. In this article, which is done with a descriptive, 
analytical method with a Qur'anic and narrative approach, the books of the 
Islamic field and the Islamic Kalam software have been used to investigate 
the social effects of the belief in predestination. The findings have shown 
that belief in Qaza va Qadar is among the general issues, and it is effective 
by penetrating the human mind and will in social life and the quality of 
dealing with incidents. Conclusion: Overall, it is clear from Islamic history 
that the Muslims of early Islam received this teaching with their firm belief 
in predestination so that they did not see any contradictions with their 
control over their destiny. And therefore, their strong belief in fate did not 
lead them to the belief in predestination. 
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انسان از منظر  یاعتقاد به قضاء و قدر در زندگ یآثار اجتماع

 اتیقرآن و روا

 رانیدانشگاه تهران، ا ث،یقرآن و حداستاد علوم     معارف ديمج
 

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یفلسفه و کلام اسلام اریدانش    یکوچنان یقاسمعل
 

    یآباد معصومه زارع ده
تهران،  نیدانشگاه اصول الد یو معارف اسلام اتیاله یدکتر یدانشجو

 رانیا
 

 چکیده
اسلامی است زيرا آيات و روايات بسیاري بر آن تصريح  اعتقاد به قضاء و قدر الهی يکی از اعتقادات مسل 

دارند و علاوه بر بُعد فلسفی جنبه اجتماعی و عملی نیز دارد. و در رو، و عمل و روحیه اجتماعی و در 

عظمت اقوام و ملل مؤثر است. هدف اين پژوهش بررسی نقش آثار اجتماعی اعتقاد به قضاء و قدر با تکیه 

ر اين مقاله که با رو، توصیفی، تحلیلی با رويکرد قرآنی و روايی انجام شده از بر آيات قرآن است. د

کتابهاي حوزه اسلامی و نرم افزار کلام اسلامی براي بررسی پیرامون چگونگی آثار اجتماعی اعتقاد به 

رح است و ها نشان داده باور به قضاء و قدر ه  در زمره مسائل کلی مط قضاء و قدر استفاده شده است. يافته

 ه  با رسوخ در ذهن و اراده انسانی در زندگی اجتماعی و کیفیت برخورد و مقابله با حوادث مؤثر است.

که به قضاء و قدر داشتند  یکه مسلمانان صدر اسلام با اعتقاد راسخ شود یروشن م یاسلام خيمجموعاً از تار

. و لیا اعتقاد دنديد ینم یبر سرنوشتشان منافاتکرده بودند که با تسلط خودشان  افتيرا آنچنان در  یتعل نيا

 دینجبر نکشا دهیعق يمحک  آنها به سرنوشت، آنها را به سو

  قرآن.  ،یقضا، قدر، آثار، اعتقاد، اجتماع ها: کلیدواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 . مقدمه1

اعتقاد به قضا و قدر، عبارت است از: امور جهان تصادفی نیستند بلکه تحت نظارت خداوند 

و مقدرات انسان، نه موجب جبرند و نه تفويض. بنابراين، آنچه در شماري از  انجام پیيرند.

کسی که خرسند به آنچه « منَ قنَع بما قَس  اللهُ لهُ فَهُوَ مِن أغنی الناس»احاديث آمده که: 

(. 27۶: ۱، ج۱1۴1نیازترين مردم است)ر.ک؛ حرانی،  پروردگار برايش مقدر فرموده، از بی

از مصاديق بارز اعتقاد به قضا و قدر است؛ زيرا کسی که به تقدير در واقع بیان يکی 

آيد و آنچه پیش  داند که آنچه در زندگی او پیش می خداوند باور دارد، به روشنی می

آيد خوب باشد يا بد، زشت باشد يا زيبا، براساس تقدير الهی است )ر.ک؛ ري شهري،  نمی

 (.۴۹: ۴، ج۱1۶7

ر و اعتقاد به تقدير الهی، از آنجا که ملازم با انکار نقش اهمیت اعتقاد به قضا و قد

 هاي اصلی توحید شمرده شده غیر خداي يگانه در تدبیر جهان هستی است، يکی از پايه

است. ايمان به قضاء و قدر تکوينی همان ايمان به قانون علیت و سلسله نظام علت و معلول 

مشتمل به دو مطلب است: نخست اين  و حدود و کیفیات و کمیات آنهاست. که در واقع

اي در عال  بدون علت نیست و حتی مقدار و کیفیت حادثه بستگی به  که بدانی  هیچ حادثه

مقدار و کیفیت علت آن دارد و ديگر اينکه بدانی  سرچشمه همه موجودات و علت العلل 

د حال از گیرن ها خداوند است و همه از وجود او سرچشمه می ها و آفريده همه پديده

پرسی  آيا ايمان به  دانند می ها میکسانی که اعتقاد به قضاء و قدر را موجب خمودگی امت

تواند اثر تخديري داشته باشد يا به عکس، اعتقاد به اين واقعیت،  و قدر به اين معنا، می  قضاء

جويی در راه مسائل مختلف زندگی و گوشش براي دست  انسان را به تلا، پیگیر و پی

افتن به علل واقعی حوادث و آشنايی هرچه بیشتر با نظام واقعی علت و معلول و پرهیز از ي

نمايد؟ اعتقاد به قضاء و قدر به  وادار می« شانس و بخت و اتفاق»هرگونه خرافه همانند 

هاست؛ زيرا  ها و تحرک معناي فوق که متکی به متون آيات قرآن است، سرچشمه جنبش

استفاده از علل واقعی حوادث و بررسی نتايج آنها نیست. تا  جنبش و حرکت چیزي جزء

است)ر.ک؛ جايی که در تعالی  پیشوايان دينی ما حتی دعا نیز از مظاهر قضا و قدر بیان شده
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يابی  که جبر اشعري و تفويض  (. با دقت به تعالی  ائمه در می۹۶: 1، ج۱1۴۸عباس قمی، 

است. به دلیل « امربین الامرين»از قس  سومی به نام  اند، بلکه سخن اعتزال را تأيید ننموده

اي که بحث قضا و قدر با مسائل مختلف اعتقادي و عملی دارد. شايد بتوان  ارتباط گسترده

اي از انديشه  نقطه آغاز آن را همزمان با آغاز خلقت دانست. چرا که نوع بشر با هر درجه

علاقه خاصی به اين بحث دارد )ر.ک؛ انديشد و  فلسفی در مورد مسأله سرنوشت خود می

 (.2۱۶: ۱، ج۱1۴1کلینی، 

در اين پژوهش سعی بر آن شده است که تا با نظر به رويکرد قرآنی و روايی حقیقت 

آثار اجتماعی اعتقاد به قضا و قدر در میان مسلمانان و نحوه تأثیر اعتقاد به قضا و قدر در 

 .زندگی انسان مورد تحلیل و بررسی قرار دهی 

در اين مقاله به دنبال اين هستی  که آيا اعتقاد به قضا و قدر در میان مسلمانان، مانع 

تواند در سرنوشت و تأمین سعادت  هاي مادي نیست؟ آيا انسان می رسیدن آنان به پیشرفت

و خوشبختی آينده و رسیدن به اهداف مورد نظر خود دخالت داشته باشد؟ ارتباط قضاء و 

سان چگونه است؟ دايره قضاء تا کجاست؟ جايگاه قضا و قدر و اهمیت قدر با افعال ان

 اعتقاد به آن از منظر آيات و روايات چیست؟ 

 . پیشینة پژوهش1-1

لازم به ذکر است که تاکنون مقاله يا کتابی با اين عنوان و رويکرد آثار اجتماعی اعتقاد به 

پژوهشی که ناظر به بخشی از مباحث است و تنها  مقاله علمی قضا و قدر به چاپ نرسیده

باشد يا  از طاهره ماهروزاده می« رابطه توکل و توسل به اسباب»باشد مقاله  اين پژوهش می

رضا به قضا و قدر خداوند و نقش در آن در زندگی از منظر منابع »اي با اين عنوان مقاله

اجتماعی اعتقاد به قضا و  اي که آثار باشد اما نوشته نوشته عبدالله نظري شاري می« اسلامی

قدر را تبیین و نقش آثار اعتقاد به قضا و قدر را در زندگی انسان مشخص نمايد در 

هاي به عمل آمده يافت نشد و با توجه اينکه در تحقیقات پیشین به عمل آمده مسأله  بررسی

مطلق به قضا و قدر را بررسی نموده يا از ديدگاه فلاسفه و متکلمان بوده و يا به صورت 

 اند. مسأله قضا و قدر پرداخته
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 . روش پژوهش1-2

در اين نوشتار پس از بیان مفهوم شناسی قضا و قدر از لحاظ لغوي و اصطلاحی ابتدا با آثار 

اجتماعی اعتقاد به قضا و قدر در زندگی انسان از نگاه قرآن و روايات از جمله رفتار 

گیري از بحث پرداخته  ه و در پايان به نتیجهدرست و صادقانه با ديگران و ... بیان گرديد

 است.شده

 نمايی . براي نیل به مقصود، نخست از معناشناسی قضا و قدر آغاز می

 . معناشناسي 2

 قضا لغوی . معنای2-1

القضاء »کند.  قضا در لغت عبارت است از: بر استحکام استواري و نفوذ کاري دلالت می

( صاحب ۴۴: ۸، ج۱1۸2ابن فارس،«)تقانه و انفاذهاصل صحیح يدل علی احکام امر و ا

اللغه معتقد است که براي لفظ قضا يک ريشه بیش وجود ندارد و آن انجام دادن مقايیس

هرکاري در نهايت اتقان و استحکام است و هر کاري که با استواري خاصی انجام بگیرد به 

است مثلاً  لفظ قضا که در گرداندهآن قضا گويند. ايشان ساير معانی قضا را به اين معنی باز 

ها با استواري خاصی است بدين خاطر است که آسمانها استعمال شدهمورد خلقت آسمان

اند همچنین چون حک  قاضی لازم الاجرا است حک  او را قضا گويند)ر.ک؛  آفريده شده

 (. 222: ۱1۸2ابن فارس، 

فرمايد:  راغب در کتاب مفردات ريشه ديگري براي معنی قضا تصور نموده و می

حقیقت قضا در عرف و لغت فیصله دادن و يکسره کردن هر کاري به وسیله قول و لفظ، يا »

 (. ۹0۸: 1ق، ج۱۹۱2راغب اصفهانی، «)باشد فعل و عمل می

 . معنای لغوی قدر2-2

؛ قدر و تقدير، بیان مقدار چیزي «تبیین کمیة الشی القدر و التقدير»گويد: راغب اصفهانی می

(. قدر به معناي حد و اندازه است و اين ۹0۴: 1ق، ج۱۹۱2است)ر.ک؛ راغب اصفهانی،

أَنْزَلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ »لفظ در قرآن در اين معنی زياد استعمال شده است مانند
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ها به اندازه خود جريان يافت.  آب نازل نمود، سیلاب در دره( از آسمان ۱7)رعد/« بقَِدَرهَِا

( خداوند براي هرچیزي اندازه و حدي تعیین 1)طلاق/« اقَدْرً شَیْءٍ لکُِلِّ  اللَّهُ  جَعَلَ قَدْ»

( خداوند شب و روز را اندازه گیري و 20)مزمل/« وَاللهَُّ يُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنهََّارَ »است. نموده

( هرچیزي را به اندازه محدودي نازل 2۱)الحجر/« وَمَا ننَُزِّلهُُ إِلَّا بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ»کند.  میتعیین 

گويد: ارز، و اندازه  ( و همچنین ابن فارس می1۶: ۴، ج۱1۸2کنی )ر.ک؛ ابن فارس، می

گويند و اگر گاهی در معنی ضیق  به فتح دال و يا قدر به سکون آن می« قدر»هرچیزي را 

( کسانی که از نظر زندگی در فشار و 7)طلاق/« رِزْقُهُ عَلیَهِْ قُدِرَ وَمنَْ»شود مانند  عمال میاست

ضیق هستند براي اين است که چنین افراد امکانات به اندازه ک  و محدود در اختیار 

 (.۸1: ۸، ج۱1۸2دارند)ر.ک؛ ابن فارس،

ديده که به ترتیب به واژه قدر در لغت به معنی مصدري و اس  مصدري استعمال گر

است. )ر.ک؛ ابن فارس، همان، « هاي يک شیء ويژگی»، «گیري تقدير و اندازه»معناي 

(. برخی میان قَدْر و قَدَر تفکیک نموده اولی را به 1۴۸؛ راغب اصفهانی، همان: ۸1ص

اند)ر.ک؛ حسن زاده آملی،  معناي مطلق اندازه و دومی را به اندازه مخصوص تفسیر نموده

(. در روايات معصومین قضا و قدر به مضمون مطلق اندازه و اندازه ۴12: 1، ج۱1۶۸

 (.۹: ح۱۸7، ۱، ج۱1۴1است)ر.ک؛ کلینی، مخصوص تفسیر شده

 . معنای اصطلاحي قضا و قدر2-3

در روايتی از امیرالمومنین)ع( قضا در قرآن « الفقه المنسوب الی الامام الرضا)ع(»در کتاب 

 است:رفته در چهار معنا به کار

 (.۱2)فصلت/« فقََضَاهنَُّ سبَْعَ سَمَاوَاتٍ فِی يَوْمیَْنِ »الف( قضا به معناي آفرينش مانند آيه

 (.۸۴)زمر/« وقَُضیَِ بَیْنَهُْ  بِالحَْقِّ »ب( قضا به معناي حک  راندن مانند آيه 

 (.21)اسراء/« إِيَّاهُ لاَّإِ تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّکَوَقضََى »ج( قضا به معناي دستور دادن مانند آيه 

 فِی لَتُفْسِدُنَّ الکْتَِابِ فِی إِسْرَائِیلَ بنَِیوقََضیَنَْا إِلَى »د( قضا به معناي عل  مانند آيه 

 (.۹اسراء/«)اکَبیِرً عُلُوًّا وَلَتَعْلنَُّ مَرتََّیْنِ الْأَرْمِ

قضا و معناي نکته مستفاد از اين روايت اين است که در آن میان معناي تشريعی   
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حقیقی )تکوينی( آن جمع شده است. مورد نخست و مورد چهارم در معناي حقیقی 

اند. افزون بر اينکه مورد  )تکوينی( و مورد دوم و سوم در معناي اعتباري قضا به کار رفته

نخست به قضاي عینی و مورد چهارم به قضاي علمی در مرتبه ذات اشاره دارد. از اين 

آيد که در آيات قرآنی، عمومیت قضاء و قدر، ه  در  مه  به دست می روايت اين نتیجه

 بعد معناشناسی وجود دارد و ه  در بعد وجود شناختی.

)شیخ   «آفرينش، امر، اعلام و فیصله نمودن»چهار معناي « قضاء»شیخ مفید براي واژه 

-براي آن ذکر نمودهرا « عل ، اعلام و حک »حلی سه معناي   (. و علامه۸۹-۸۸: ۱۹۱1مفید، 

 (.۱۴ق: ۱۹07حلی،  است)ر.ک؛ علامه

پس قضا به طور کلی هر قول يا عملی است که متقن، مستحک  و استوار باشد و 

تفسیر و تبديل در آن راه ندارد. قدر نیز اندازه و ارز، و محدوده اشیاء است )ر.ک؛ 

 (.۱7۶: ۱1۴۶سبحانی، 

 زندگي انسان. آثار اعتقاد اجتماعي به قضا و قدر در 3

 . رفتار درست و صادقانه با دیگران3-1

در روايات بسیاري از تأثیر اعمال خوب يا بد مانند: مدارا کردن با مردم، حسن خلق و 

صدقه دادن و يا گناهان ويژه در سرنوشت انسان و فراخی و تنگی روزي و بلندي و 

رات که در قضاي الهی اي آمده است. جايگاه اين تغیی کوتاهی عمر مطالب روشن کننده

يَمحُْو اللهَُّ مَا يَشَاءُ وَيثُبِْتُ »گیرد همانند لوح محو و اثبات است. بر طبق آيه:  صورت می

(. قضاي الهی قابل تغییر و دگرگونی است و برخی از اعمال 1۴رعد/«)الْکتَِابِ أُمُّ وَعنِْدَهُ

را بخواهد مقدم و آنچه را که دهد و خداوند هرچه  خوب يا بد، سرنوشت انسان را تغییر می

کند. قضا و قدر الهی نه تنها با اختیار انسان منافات ندارد بلکه مبناي و  بخواهد مؤخر می

پشتوانه آن است. زيرا قضاء در افعال انسان قطعیت و وجوب تکوينی آنهاست که از علت 

ی است و در طول آن شود. البته اراده انسان وابسته به اراده و مشیت اله تامه آن حاصل می

است نه در عرم آن، بدين جهت فعل انسان ه  مستند به اراده الهی است و ه  مستند به 

اند، با يکديگر ناسازگار نیستند )ر.ک:  اراده انسان و اين دو استناد در عین اين که حقیقت
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اينکه  (. دقیقاً مثل همین مدارا و رفتار درست با مردم در عین۹۱-۹۶تا، صص پسنديده، بی

شود هیچ منافاتی با قضاي تکوينی خداوند ندارد.  جزء افعال اختیاري انسان محسوب می

قدر تکوينی يعنی قدرت انسان در انجام فعل داراي اندازه است و قضاي تکوينی يعنی 

دهد آن مقدار قدرت را به انسان بدهد. همچنان که در  اينکه خداوند به فرشتگان دستور می

(. همانا ۱۱)رعد/« بِأَنْفُسِهِ ْ ماَ يُغَیِّرُواإِنَّ اللَّهَ لَا يُغیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى »ست: قرآن فرموده ا

کند، مگر اين که آنان، سرنوشت خود را  خداوند، سرنوشت هیچ جمعیتی را دگرگون نمی

 دهد که میان کردار انسان با نظام تکوينی زندگی او، دگرگون سازند. اين آيه گواهی می

پیوند نزديکی وجود دارد اگر آدمی براساس اصول فطرت و قوانین آفرينش گام بردارد، 

شود. و اگر فاسد شود، زندگی آنها به فساد  برکات الهی شامل حال وي می

گويد: اين  (. مولوي درباره کنش و واکنش رفتار انسان می۹،ص۱1۶۱گرايد)لطیفی،  می

 سوي ما از کهُ، صدا. جهان، کوه است و فعل ما، ندا باز آيد 

 . مقابله قَدَر با قَدر3-2

شود  ضرورت مباشرة اسباب مادي و استفاده از دست آوردهاي فکري، از اينجا ناشی می

شود افراد مغرم و نادان بر شريعت اسلام خرده بگیرند و آن را  ها باعث می که ترک آن

تعطیل گردد. کسی که به قضا  ناقص و ناکافی بپندارند. و يکی از اصول عقايد اسلامی نیز

خیزد. بدين معنی  ها بر می«قدر»به مقابله با ديگر « قدر»و قدر اعتقاد داشته باشد با استفاده از 

شود بلکه از اسباب و وسايل  که مادام دافع و مانعی در اختیار داشته باشد تسلی  قدر نمی

خیزد. بر مسلمان لازم  مقابله برمیها با قدر به  گیري از آن کند و با بهره مادي استفاده می

است همواره احتیاط پیشه کند و حیر داشته باشد تا گرفتار مشکلات و مصائب نشود. و 

اگر گرفتار شد در راه رفع آن بکوشد، مثلا به منظور مصونیت از مرم اسباب پیشگیري 

آلوده درونی ها استفاده نمايد و از مکان آلوده به میکروب و اسباب  فراه  کند و از آن

گزيند و در هنگام جنگ نیز احتیاط کند و خود را در معرم تیرهاي دشمن قرار ندهد اين 

اعتقادي به قضا و قدر و مخالفت با آن نیست بلکه از باب استفاده  احتیاط هرگز به معنی بی

گردد چون از آنجا که قدر بر ما  محسوب می« قدر»به منظور نجات و رهايی از   «قدر»از 
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نمايی .  رود اسباب جلوگیري از وقوع آن را فراه  می جهول است و احتمال وقوع آن میم

ي اسباب نفع  اگر وقوعش نزد خدا مکتوب و مقدور باشد حتما واقع خواهد شد و مباشره

سودي نخواهد بخشید. و اگر مقدر و مکتوب نباشد فراه  نمودن اسباب وقوعش،   آن،

است که مباشرة اسباب مانع از وقوع آنچه خدا مقدر کرده  سود نخواهد بخشید، منظور اين

کنند. ما بايد در تمام شئون زندگی به قضا و  شود. چنانکه اسباب دفع آن را دفع نمی نمی

قدر الهی اعتقاد داشته باشی  و تصورمان از قضا و قدر، تصور صحیح و درستی باشد. ما در 

 کنی  که عبارتند از: اشاره میاين جا به دو نکته مه  دربارة اين مسئله 

الف( يکی از مظاهر قضا و قدر، اختیار انسان است، يعنی قضاي الهی بر اين تعلق 

گرفته که انسان، موجودي مختار و آزاد باشد و با اختیار خود، انتخاب کند و نتیجه کار 

ر ما از جانب خود را مشاهده نموده، مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. بنابراين، قدرت و اختیا

خداست و قضاء و قدر شده که آنها به ما داده شود در واقع قدرت و کمکی است که 

شود در افعال اختیاري انسان دخیلند.  دهد. امکاناتی که فراه  می خداوند به انسان مختار می

( شما 10)انسان/« و ما تشاؤن إلا ان يَشاءالله»همانطوري که خداوند در قرآن فرموده است:

 توانید بخواهید مگر اينکه خدا بخواهد.  یچ چیزي را نمیه

کن  براي اين است که قدرت اراده کردن را دارم و اگر خدا  اصل اينکه من اراده می

توانست  اراده کن . از طرف ديگر اگر  داد و مانند سنگ بودم نمی آن قدرت را به من نمی

انجام ده  به اين معنا نیست که مرا خداوند به من قدرت داده که اراده کن  و فعلی را 

است. امکاناتی در اختیار من قرار داده است بنابراين ما آزادانه  فعل خود را مجبور کرده

ها همواره کاري را پیش انسان« ولا يکونون آخیين ولا تارکین إلا باذن الله»دهی .  انجام می

وقتی خدا کمک کرد ما با آزادي کنند مگر به اذن خداوند. لکن  گیرند و يا ترک نمی نمی

 انجام دادي  بنابراين قضاء و قدر به اين معنا هیچ منافاتی با اختیار انسان ندارد.

ب( قضا و قدر تکوينی، ه  به امور کلی و در عین حال ه  به امور جزئی تعلق 

( برگی ۸۴)انعام/« لَمهَُاوَمَا تَسقُْطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْ» گیرد. همچنان که در قرآن آمده است: می

افتد مگر به اراده خدا. يا مثلاً قضاي الهی بر اين تعلق نگرفته که فرد خاصی،  از درخت نمی

حتما به بیماري خاصی مبتلا شود يا فرد خاصی، حتما فقیر شود و يا فلان فرد، کور به دنیا 
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يعنی در مورد اول، قضاي گیرد؛  بیايد؛ بلکه قضا و قدر الهی، همواره به امور کلی تعلق می

الهی بر اين تعلق گرفته که هر کس غیاي آلوده خاصی را بخورد، به بیماري خاصی مبتلا 

اي را خورد و بیمار شد، به  شود. حال اگر کسی غیاي آلوده شود و اگر نخورد، بیمار نمی

 حک  قضاي الهی است و کسی که نخورد و سال  ماند، آن ه  به حک  قضاي الهی است.

توانند جانشین  ها، می هاي گوناگونی در کار است و اين سرنوشت بنابراين، سرنوشت

 يکديگر شوند و جانشین شدن آنها نیز به حک  سرنوشت است.

عرم شد اي رسول خدا)ص( آيا درمانی که از آن »در حديث صحیح آمده است: 

ي  قدر خدا را رد گیر از آن بهره می« رقیه»کنی  يا دعايی که به عنوان  استفاده می

ي قدر خداست اگر تقدير خدا بر اين باشد انسان به  نمايند؟ فرمود اين ه  از جمله می

 نمايد. ي اسباب سلامتی را برايش فراه  می مرم مبتلا نشود مباشره

ي اسبابی است که رفع کننده قدر اول هستند  نوع دوم از مقابله قَدْر به قَدَر: مباشره

درمان جهت رفع مرم، و جهاد و فداکاري جهت بیرون راندن دشمنان و  همانند استفاده از

کفار اگر قصد اشغال مملکت و سرزمین مسلمانان را داشته باشند و بخواهند بر آن مسلط 

شوند بايد با آنها به مبارزه برخاست همچنین التجاء و بازگشت به سوي خدا و استغفار از او 

کند که  در اين زمینه خداوند از حضرت نوح نقل می در صورت قطع بار، باران، چنانکه

 يُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلیَکُْ  مِّدرَْاراً  فَقُلْتُ استَْغفِْرُواْ رَبکَُّْ  إِنهَُّ کَانَ غفََّاراً »خطاب به قومش فرمود:

( پس )خطاب ۱0-۱2)نوح« راً وَيُمْدِدْکُ  بِأَمْوَالٍ وَبنَِینَ وَيَجْعَل لَّکُ ْ جنََّاتٍ وَ يَجْعَل لَّکُ ْ أَنْهَا

به قوم خود( گفت  از خداي خود طلب مغفرت کنید همانا او بسیار بخشنده است تا خدا از 

آسمان بارانهاي پر خیر و برکت را پیاپی نازل کند و شما را به مال بسیار و پسران متعدد 

 مدد فرمايد و باغهاي خرم و نهرهاي جاري به شما عطا کند.

 ها ر به هنگام انجام نیکي. مشاهدۀ قَد4َ

ها را از خدا بداند و گرفتار  شود فرد مؤمن توفیق انجام نیکی اعتقاد به قضا و قدر باعث می

شود. تفصیل اين  غرور و خود باختگی نگردد در نتیجه رفتار، سال  و درونش تزکیه می

را ذهن خود مطلب اينکه، انسان مؤمن به قضا و قدر، همواره به ياد قَدَر خداست و آن 
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آورد و اين امر حالتی  دهد و به هنگام انجام حسنات و صالحات آن را به ياد می پرور، می

شود محض فضل  کند هرآنچه از او صادر می کند که صريحاً اعتراف می در او ايجاد می

خدا بوده و تاثیر او در عمل با توجه به فضل خدا بسیار ناچیز و ک  است و اين عقیده باعث 

شود که هرگز احساس غرور و به خود بالیدن نکند و بر کسی منت ننهد و از همة  می

زيرا وجود اين امرام در درون انسان، ريشه در اعتقاد به امتیاز  .امرام درونی مصون بماند

و خود برتر بینی او بر ديگران دارند که او را وادار به تکبر بر آنها و اعجاب به خود 

کند اين امرام ناشی از انجام عبادات و اعمال صالح  ان فرق نمینمايند در اين مید می

مندي از نیروي علمی و بدنی يا قدرت و سلطنت يا سرمايه و اموال يا پیروان  باشند يا بهره

ها آن را به قدر خدا ارجاع دهد يا  ها. اگر فرد به هنگام دستیابی به نیکی فراوان و امثال اين

آن را قدر خدا و آن را محض فضل او بر خود تلقی نمايد  وقت بدست آوردن يک امتیاز

بندد و به جاي آن  احساس غرور و تکبر و عجب و منت بر ديگران از قلبش رخت بر می

گشايد و  کند و زبان شکرانه و ستايش او می دست دعا به سوي خداوند بلند می

( ۹1)اعراف/  «لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهَُّ لنِهَتَْدِيَ کنَُّا وَمَا الهَِیَ هَدَانَا الَّیيِ لِلهَِّ الحَْمْدُ وَقَالُوا»گويد: می

گفتند: خدائی را سپاسگزاري  که ما را به سوي اين هدايت کرد و اگر خداوند ما را هدايت 

کردي . هدايت خدا براي بندگانش شامل  کرد شايستگی هدايت يافتن را پیدا نمی نمی

دهند و عل  به حقايق دينی و ساير اعمال است. چنانکه  اي که انجام می اعمال صالحه

ها براي فرد مسلمان مفید واقع خواهد شد )و او را از  مشاهده قدر به هنگام انجام نیکی

 دارد(. مرم عجب و خود بزرگ بینی مصون نگه می

اي  دهد و روحیه از بعد ديگر: نیازمندي همیشگی و دائمی مسلمان به خدا را نشان می

داند و از او طلب  آورد که همواره خود را محتاج رحمت خداوند می بوجود می در او

ي  شود. عقیده کند و بدان مغرور نمی نمايد و هیچ توجهی به اعمال خود نمی مغفرت می

قطعی دارد که رهائی و نجاتش در آخرت منوط به فضل الهی و عمل خود اوست، يعنی 

حرکت کند که استحقاق دريافت رحمت الهی را انسان بايد به واسطه اعمالش در جهتی 

( براي انسان 1۴نج / «)و أن لیس للانسان الا ما سعی»داشته باشد با توجه به آيه شريفه:
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 اي نیست مگر آنچه تلا، کرده باشد.  بهره

آيه نظر به عدل الهی دارد نه فضل الهی، يعنی طبق عدل بايد کیفر و پادا، هر کس 

تواند لطف کند و پادا، را بیشتر دهد  د ولی خداوند از فضل خود میبه مقدار تلا، او باش

و يا کیفر را ک  کند. فايده ديگري که از مشاهدة قدر خداوندي به وقت انجام حسنات 

شود اينکه اگر کسی در حق ديگري نیکی کند و واسطه خیر شود، در واقع  حاصل می

در سوره مبارکه مري  از قول واسطه برکت الهی است و زندگیش مبارک خواهد بود 

انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی »خوانی  که در همان کودکی فرمود:  حضرت عیسی می

( گفت حقا که من بنده خداي  مرا کتاب ۱۴)مري /« نبیا و جعلنی مبارکا أين ما کنت

است  )انجیل( داده و پیامبر قرار داده است و مرا هرکجا که باش  وجود پر برکتی ساخته

اينکه انسان براي ديگران سودمند باشد از عنايات خاص حضرت حق است که شامل 

دهد که يا خودشان مستقیما مشکل  شود خداوند به برخی اين توفیق را می هرکسی نمی

ديگران را حل کنند يا اگر نتوانستند واسطه خیر شوند اين کار را به وسیله ديگران انجام 

شود همه چیز را به قدر ارجاع  که واسطه خیر براي ديگران می دهند. حال اگر انسانی می

دهد و هر امري را جلوة قدر خدا بداند احساس منت نهادن در وجود او خواهد مرد چون 

اي بیش نبوده و آنچه را که خدا مقدر کرده به  داند که او واسطه در پرتو اعتقاد به قدر می

ا، نیکی ورزيده منت  قدر بر کسی که دربارهاو رسانده است. اگر فرد مؤمن به قضا و 

نهد. از برکت  نکند من باب اولی در صورت انجام ندادن کاري برايش بر او هیچ منتی نمی

شود که  اين رو، پسنديده است که فرد مؤمن به قضا و قدر از جملة کسانی محسوب می

« اللَّهِ لَا نُرِيدُ منِْکُ ْ جَزَاءً وَلَا شکُُورًا إِنَّمَا نُطْعِمکُُ ْ لِوَجْهِ»خداوند در مورد آنها فرموده است:

دهی  و از شما هیچ پادا، و  ( و گويند ما فقط براي رضاي خدا به شما طعام می۴)انسان/

 طلبی . سپاسی ه  نمی

 . احساس ملامت دروني به هنگام ارتکاب معاصي و عواقب آن5

ارتکاب معاصی و منهیات، بر عصیان و کسی که اعتقاد عمیقی به قضا و قدر دارد به هنگام 

کند چون مسئلة قضا و قدر براي هیچ  نافرمانی خود به قضا و قدر استدلال و استناد نمی
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شود تا بدين وسیله شانة خود را از زير  احدي دستاويز توجیه ارتکاب معاصی قلمداد نمی

هد. بلکه به توبیخ خود بار مسئولیت گناهی که انجام داده خالی کند و آن را به قدر نسبت د

داند و با توبه و بازگشت به سوي خدا از انحراف و  خیزد و خود را مسئول گناهش می بر می

گردد. چنانکه فرد گرفتار شده در باتلاق فورا در صدد  گناهی که مرتکب شده بر می

که به  کند آيد فرد گرفتار شده در باتلاق گناه نیز عزم خود را جزم می رهايی از آن بر می

ورزد. بنابراين در اين راستا بر  گناه باز نگردد و در مقابل خداوند به گناه خود اعتراف می

که مضمون « لا جبر و لا تفويض، بل امر بین امرين»اي به جمله دان  اشاره خود لازم می

السلام در نقد دو نظريه نادرست جبر و احاديث متعددي است که از اهل بیت علیه 

ان شده داشته باشی  که در حقیقت آموزه مستقل و دقیقی است که افعال اختیاري تفويض بی

کند. جبر، يعنی اين که انسان در افعال و کردار خود مجبور  انسانها را به درستی تبیین می

باشد و از خود اختیاري نداشته باشد و به عبارت ديگر، افعال بندگان، مستند به خداوند 

نیز به معناي توانايی بر انجام يا عدم انجام کاري است که در پیش روي متعال باشد. اختیار 

ماست و از لوازم قدرت است. نظر شیعه اين است که نه جبر، امکان تحلیل دقیق افعال 

انسانی را دارد و نه تفويض؛ بلکه تحلیل دقیق کار بشري، راهی میان جبر و اختیار است. به 

یار آدمی، در طول اراده و قدرت الهی است. بنابراين، عبارت ديگر، اراده، قدرت و اخت

افعال اختیاري انسان، از يک جهت، به خود انسان منسوب هستند و از جهت ديگر، به 

خداوند انتساب دارند. منسوب به انسان هستند؛ زيرا براساس قدرت، اراده و تصمی  او انجام 

و تمام آثار وجودي او معلول خداوند پیيرند و منسوب به خداوندند؛ زيرا هستی انسان  می

و وابسته به او هستند. بنابر توضیح: افعال اختیاري ما منسوب به خدا نیست بلکه منسوب به 

هايی که خداوند به ما داده مانند قدرت و اختیار ما اگر خودمان است و بس. ولی نعمت

ها و توفیق از جانب ين نعمتتوانستی  فعل اختیاري خود را انجام دهی  بنابرا نبودند ما نمی

خداست ولی انجام کار مال ما است و خداوند در آن هیچ تأثیري ندارد چه عمل صالح و 

چه عمل طالح. از طرف ديگر مختار بودن انسان، جزء قضا و قدر الهی است؛ يعنی خداوند 

را با اختیار ا،  ي اراده متعال اراده نموده که انسان مختار باشد و کارهاي واقع در محدوده

يابد. پس محال است افعال ارادي انسان بدون  ي خدا حتما تحقق می انجام دهد؛ و اراده
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تواند در مقابل  اختیار خود او تحقق يابند. بنابراين شکی نیست که تقديرات شب قدر نمی

 اختیار انسان قرار گیرد. 

لَمنَْا أَنْفُسنََا وَإِنْ لَ ْ تَغْفِرْ لنََا قَالَا رَبنََّا ظَ »کند:  قرآن کري  مواردي براي ما بازگو می

( پروردگارا بر نفس خويش ست  ورزيدي  و 21)اعراف/  «وتََرحَْمنَْا لَنکَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمايی سخت از زيانکاران خواهی  بود. و « گناه»اگر 

 الْغَفُورُ  هُوَ إِنهَُّالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغفِْرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ قَ»از زبان موسی )ع( می فرمايد: 

( پروردگارا من بر نفس خود ست  روا داشت  پس مرا ببخشاي )که به ۱۸قصص/«)الرحَّیِ ُ 

اين عمل خود را فتنه فرعونیان انداخت ( تو از من درگیر؛ خدا ه  از او درگیشت که 

زنده و مهربان. و در حديث شريف آمده سید استغفار اين است که اوست بسیار آمر

اللهُ َ أنتَ رَبی لا اِلهَ إلا أنتَ خَلقْتَنی و أنا عَبدُکَ و أنا علی عهَدِکَ و وَعدکَ ما » بگويی:

استَطَعتَ اعوذُ بِکَ من شَرّ ما صَنَعتَ أبوء لکَ بنعمتکَ علی و أبوه لکَ بِیَنبی فاَغفرلی فإنه 

(. خدايا تو پروردگار من هستی، ۱۹0ق:۱۹01شیخ صدوق،«.)فرُ الینوبَ إلا أنتْ لا يَغ

اي، و من بنده تو هست  و بر پیمان تو استوار هست ، و  معبودي جز تو نیست، تو مرا آفريده

اقرار به نعمتهاي تو براي خودم را دارم و به گناه خويش اعتراف دارم پس مرا بیامرز؛ زيرا 

 آمرزد. ناهان را نمیجز تو کس ديگري گ

اما آنهايی که با استناد به قضا و قدر، به هنگام ارتکاب معاصی، شانه از زير بار 

کنند؛ نمونه و مثل آنها همانند مثل شیطان است که خداوند از او خبر  ، خالی می مسئولیت

( شیطان 1۴حجر/«)لَأُغْوِيَنَّهُ ْ أجَْمَعِینَقَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيتْنَِی لأَُزَيِّننََّ لَهُ ْ فِی الْأَرْمِ وَ»داده: 

گفت خدايا چنان که مرا به گمراهی و هلاک کشاندي من نیز در زمین)هر باطلی را( در 

ده  )تا از ياد تو غافل شوند( و همه آنها را به گمراهی و  نظر فرزندان آدم جلوه می

 هلاکت خواه  کشاند.

 م مصیبت. نقش تسکین دهنده قضا و قدر در هنگا6

مصیبت عبارت از درد يا اذيت يا ضرر مادي يا معنوي است که به خود انسان يا مال و 

ها، بلا، فتنه، يا ابتلا نامیده  رسد. اين مصیبت فرزندان و خانواده و برادران و محبوبانش می
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شوند چون در آنها نوعی امتحان دنیايی براي بنده نهفته است و چنانکه معلوم است دنیا  می

تواند از مصائب آن رهايی پیدا کند مثلا مرگ حتمی  دار ابتلاء است و هیچ احدي نمی

آيد که بسیار درد آور است اگر  است و در نتیجة آن جدايی از احباب و دوستان بوجود می

شوند سپس امثل فالا  شأن دنیا چنین است مسلمانان در آن بیش از هرکس به بلايا دچار می

ق ه  ايمان آنان مورد امتحان قرار گیرد و ه  الگوي اصلاح ديگران مثل، تا از اين طري

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرکَُوا أَنْ ،ال »واقع شوند. سنت خدايی در گیشته نیز چنین بوده است:

 وَلَیَعْلَمنََّ صَدَقُوا الَّیِينَ اللهَُّ فَلَیَعْلَمنََّوَلقََدْ فتَنََّا الَّیِينَ منِْ قَبْلهِِ ْ  يقَُولُوا آمنََّا وَهُ ْ لَا يفُْتَنُونَ

( ال : ۹-۱عنکبوت/«)يحَْکُمُونَ ماَ سَاءَ أَمْ حَسِبَ الَّیِينَ يَعْمَلُونَ السیَّئَِّاتِ أَنْ يَسبْقُِونَا کَاذِبِینَالْ

اي  رهايشان کنند  آيا مردم چنین پنداشتند که به صرف اينکه گفتند ما ايمان به خدا آورده

حانشان نکنند؟ و محققاً ما امتی را که پیش از اينان بودند به امتحان و آزمايش و هیچ امت

شناسد. آيا آنان که کار زشت و  آوردي ، و همانا خداوند دروغگويان و راستگويان را می

شوند پنداشتند که بر ما سبقت گیرند و )از عقاب ما خلاصی  اعمال ناشايسته مرتکب می

 کنند. يابند(؟ بسیار بد حک  می

 الْبَأْسَاءُ  مَسَّتْهُ ُأَمْ حَسبِتُْ ْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأتِْکُ ْ مَثَلُ الَّیِينَ خَلَوْا منِْ قَبْلکُِ ْ  » 

« للهَِّ قَرِيبٌا رَنَصْ إِنَّ أَلَا اللهَِّ نَصْرُ متََى مَعهَُ آمنَُوا وَالَّیِينَ الرَّسُولُ يَقُولَ حتََّى وَزُلْزِلُوا وَالضَّرَّاءُ

ايد که به بهشت داخل شويد بدون امتحاناتی که پیش از شما  ( آيا گمان کرده2۱۹)البقره/

ها رسید و همواره پريشان خاطر و هراسان بودند  بر گیشتگان آمد که بر آنان رنج و سختی

د: بار تا آنگاه که رسول و کسانی که به او ايمان آوردند )از خدا مدد خواستند و( گفتن

خدايا کی ما را ياري کنید )در آن حال خطاب شد: بشارت ده که( هان! همانا ياري خدا 

 نزديک است.

اگر مسئله چنین است که توصیف کردي  پس موقف فرد مومن به قضا و قدر در برابر 

شود چگونه خواهد بود؟ جواب اين سوال نیاز به کمی  هايی که بر او وارد می مصیبت

 تفصیل دارد. 

الف( او در ذهن خود معنی و مفهوم آنچه را خداوند متعال در رابطه با قَدَر به او ياد 

 يَهْدِ  بِاللهَِّ يُؤْمِنْ وَمنَْمَا أَصَابَ منِْ مُصیِبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهَِّ  »فرمايد: کند که می داده تداعی می
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فرمان خدا و هرکه به خدا ايمان ( هیچ رنج و مصیبتی به شما نرسد مگر به ۱۱)تغابن/« قَلبَْهُ 

آورد خدا دلش را )به مقام عالی رضا و تسلی ( هدايت کند و خدا به همه امور عال  

شود.  کسی است که به مصیبتی گرفتار می« ومن يؤمن»داناست. مقصود از کلمة من در 

مان و گردد. در پرتو اين اي داند از جانب خدا است بدان راضی بوده تسلی  آن می چون می

هاي متعدد زندگی، او را به  گردد و مصیبت اعتقاد است که قلب مسلمان آرام و مطمئن می

زانو در نخواهند آورد و تاثیر مشکلات و مصائب بر او همانند تأثیر امواج خروشان سیل و 

آب بر قطعه سنگی محک  و استوار است نه مقابل مصائب تسلی  شده به زانو درخواهد آمد 

گشايد)ر.ک؛ قرائتی،  زاري از او بلند شده زبان به شکوا و حسرت و پشیمانی میو شیون و 

 .(۶2: ۱0، ج۱17۹

ب( کسی که به قضا و قدر ايمان داشته باشد در برابر مصائب صبر جمیل از خود 

دهد. صبر جمیل عبارت از صبري است که همراه با شکوه و جزع نباشد و اثر  نشان می

( پس ۸0)روم/« فَاصبِْرْ إِنَّ وعَْدَ اللهَِّ حَقٌّ »ه نشود. خداوند فرمود:خش  و فغان در آن مشاهد

 صبر پیشه کن همانا وعدة خدا حق است. 

ج( اگر مصیبت قابل دفع باشد )مانند امرام( بايستی با توسل به اسباب صحیح و 

مشروع و مقدور در صدد دفع آن برآيد اگر بعد از استفاده از اسباب نیز رفع نگرديد بايد از 

هايی دارد که خدا  تلا، مأيوس نگردند و داد سر ندهد چون تأخیر در رفع بلا حکمت

اطلاع هستی  اما اين هرگز به معناي يأس و سستی در  ما از آن بیداند و  ها را می خود، آن

 تلا، براي دفع مصیبت نیست. 

د( ممکن است مصیبت به هیچ عنوان قابل علاج و دفع نباشد چون واقع شده و مسئله 

پايان يافته مانند مرگ، در اين حالت کسی که به قضا و قدر اعتقاد دارد آيه کريمة خدا را 

( آنان ۱۸۸)بقره/« الَّیِينَ إِذَا أَصَابتَهُْ ْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهَِّ وَإِنَّا إِلیَهِْ رَاجِعُونَ »ورد که:آ به ياد می

که چون به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند)صبوري پیش گرفته و( گويند ما به فرمان 

گردي  او ما را  ز میاي  و به سوي او رجوع خواهی  کرد. همگی ما به سوي او با خدا آمده

مان مجازات خواهد کرد هرکس صبر ورزد پادا، نیکو داده خواهد شد. خداوند  بر اعمال
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( البته صابران به حد کامل و ۱0)زمر/« إِنَّمَا يُوفََّى الصَّابِرُونَ أجَْرهَُ ْ بِغَیْرِ حِسَابٍ »... فرموده:

 بدون حساب پادا، داده خواهند شد. 

گرداند و مانع از تحقیق  و زاري شیئی از دست رفته را باز نمیعلاوه بر اين شیون 

شود و نتیجه داد و فرياد جزء خش  خدا چیزي نخواهد بود چه پسنديده و  مقدور خدا نمی

إنک إن صَبَرتَ جَرَت علَیکَ المَقاديرُ و »زيباست کلام امام علی )ع( در اين زمینه فرمودند:

، ۱1۶۸)محمدي ري شهري، « عَلیکَ المَقاديرُ و أنت مأزُورٌأنتَ مأجورٌ و إن جَزِعتَ جَرَت 

شود و مأجور  ( اگر شکیبايی کنید مقدرات الهی بر تو جاري می۱02۸۶، حديث ۱۸2: ۸ج

شود اما تو  خواهی بود و اگر ناشکیبی کنید، باز ه  مقدرات خداوند بر تو جاري می

 گناهکار خواهی بود.

منَ صبََرَ و استَرجَعَ حَمِدَالله عندَ المُصیبهَِ، فقد رضِیَ بما »فرمايند:  امام باقر)ع( نیز می

صنََع الله، و وقَعَ أجرهُ علَی الله، و منَ لَ  يَفعَلْ ذلکَ جَرَي علَیه القَضاءُ و هو ذَمِی ٌ، و أحبَطَ 

، ۱1۴2و طبرسی، ۱0272، حديث ۱۸2، ص۸، ج۱1۶۸)محمدي ري شهري، « الله أجرَهُ

هنگام مصیبت شکیبايی کند و انا لله و انا الیه راجعون بر زبان آورد و ( کسی که در 7۱/۸۴

گمان به آنچه خدا کرده رضايت داده است و اجر، با  خدا را حمد و سپاس گويد، بی

خداست. و هرکس چنین نکند، بازه  قضاي الهی بر او جاري شود، در حالی که نکوهیده 

 (.72-۸۱: صص۱1۶۹؛ زيدان، عبدالکري ، باشد و خداوند اجر، را از بین ببرد. )ر.ک

 گیریبحث و نتیجه

 آيد.  معنی صحیح قضا و قدر الهی تنها در پرتو قرآن و روايات اهل بیت؛ بدست می -۱

ايمان به قضا و قدر الهی لازم است ولی اختیار انسان و اينکه اعمال خوب و بد در  -2

و قدر الهی است؛ يعنی خدا چنین سرنوشت ما تأثیر مستقی  دارد، يکی از موارد قضا 

اعتقاد  -1خواسته و مقدر فرموده است که انسان با اختیار خود چنین و چنان خواهد کرد. 

به قضا و قدر الهی علاوه بر اينکه درجه ارزشمندي از معرفت خدا و موجب تکامل انسان 

 اشاره شد. رود آثار عملی فراوانی دارد که برخی از آنها  در بعد عقلی به شمار می

کسی که پیدايش حوادث را تابع اراده حکیمانه خداي متعال و مستند به تقدير و قضاي  -۹
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بازد و به جزع و  هراسد و در برابر آنها خود را نمی داند از پیش آمدهاي ناگوار نمی الهی می

 افتد بلکه توجه به اينکه اين حوادث، جزئی از نظام حکیمانه جهان است و طبق فزع نمی

کند و ملکات  دهد با آغو، باز از آنها استقبال می هايی رخ داده و میمصالح و حکمت

آورد و نیز شیفته و فريفته  اي از قبیل صبر و توکل و رضا و تسلی  را به دست می فاضله

هاي گردد و نعمت شود و به آنها مغرور و سرمست نمی هاي زندگی نمی ها و شادي خوشی

 دهد.  خر فروشی و به خود بالیدن قرار نمیخدا دادي را وسیله ف

در عین حال، بايد توجه داشته باشی  که برداشت نادرست از مسئله قضا و قدر و توحید  -۸

در تأثیر استقلالی، موجب سستی و تنبلی و ست  پیيري و تهی کردن شانه از زير بار 

هاي خود فعالیت مسئولیت نشود و بدانی  که سعادت و شقاوت جاودانی انسان در گرو

 اوست.
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 منابع
 کري .قرآن 

 . ق : مکتب اعلام اسلامی.معج  مقايیس اللغه،(. ۱1۸2احمد بن فارس. )
 . تهران: مفتاح دانش. بیان جوان.قضا و قدر در نظام آفرينش،(. ۱1۶۶امین، سید مهدي.)

 . برگرفته از ترجمه تفسیر مجمع البیان طبرسی. تهران: فراهانی.تفسیر بیانتا(.  بیستونی، محمد. )بی
جا:  . ناصر مکارم شیرازي. بیمنتخب تفسیر نمونه تفسیر جوان. ،(.۱1۶۱) ________.

 دارالکتاب اسلامیه.
 هاي درسی ايران.. شرکت چاپ و نشر کتابپیش دانشگاهی(. ۱17۴بینش اسلامی. )

. چاپ دوم. ق : موسسه علمی فرهنگی الگوي اسلامی شادکامیتا(.  پسنديده، عباس. )بی
 دارالحديث.
الله. ق : موسسه فرهنگی و اطلاع . شرح زيارت امینسیماي مخبتین،(. ۱1۶7. )تحريري، محمود

 رسانی تبیان.
. چاپ هفت . ق : موسسه تدوين و نشر آثار علامه جبر و اختیار،(. ۱1۴0جعفري، محمدتقی. )

 جعفري. 
. حسن حسن زاده آملی. کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقادق(. ۱۹07حلی، حسن بن يوسف. )

 ق : ؟
 جا: ؟ . صادق حسن زاده. بیتحف العقول عن آل الرسول)ص(،(. ۱1۴1حرانی، ابومحمد. )

 جا: انتشارات علمی فرهنگی. . سید احمد فهري. بیطلب و ارادهتا(.   خمینی، روح الله. )بی
 . درالشامیه. بیروت: لبنان.المفردات فی غريب القرآنق(. ۱۹۱2راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

. ترجمه و توضیح قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان،(. ۱1۶۹زيدان، عبدالکري . )
 محمد ملا زاده. زاهدان: حرمین. 

 جهاد. نشر تهران: .قدر و قضا ،(.۱17۶الله. ) عزيز سالاري، 
 دوم. ؟موسسه امام صادق)ع(. چاپ .فلسفه و عل  ديدگاه از سرنوشت ،(.۱1۶۸جعفر. ) سبحانی،

 . چاپ اول. ق : توحید.جبر و تفويض،(. ۱1۴۶سبحانی، علیرضا. )
 طه. فرهنگی موسسه . ق :۱ ج .اسلامی کلام آموز،،(. ۱177) محمد. مهر، سعیدي 
. ق : زائر آستان مقدس حضرت سیماي مخبتین در قرآن و روايات،(. ۱1۶۸سلیمانی، امرالله. ) 

 معصومه)س(. 
. حمیدرضا عیون اخبار الرضا. علی اکبر غفاري،(. ۱1۶۹شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابويه. ) 

 مستفید. ؟دارالکتب الاسلامیه.
. محقق. مصحح غفاري. الاخبار معانیق(. ۱۹01علی بن بابويه. ) شیخ صدوق، محمدبن

 اکبر.چاپ اول. ق : انتشارات اسلامی.  علی
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،(. قضا و قدر از ديدگاه قرآن و روايات. با ۱1۶۸. طیبه. )صاحبدل، محمدحسن. زارع اندريان
 نظارت دکتر محمد بیستونی. ق . بیان جوان.

. مهدي هوشمند. عبدالله مشکاه الانوار فی غرر الاخبار،(. ۱1۴2طبرسی، علی بن حسن. )
 محمدي. نور الثقلین.
 لثقافه و العلاقات الاسلامیه.. تهران: رابطه امسائل الناصرياتق(. ۱۹۱7عل  الهدي، سید مرتضی. )

 . ؟ ادباء.اصول اعتقادات در چهل درس،(. ۱1۴۸قائمی، اصغر. )
 جا: موسسه در راه حق. . بیتفسیر نور،(. ۱17۹قرائتی، محسن. )

 . ق : دارالحديث.اصول کافی،(. ۱1۴1کلینی، محمد بن يعقوب. )
ق : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به . قضا و قدر و جبر و اختیار،(. ۱17۹مهدي. )گرجیان، محمد

 جامعه مدرسین حوزه علمیه ق .
 .۱. صباح. شمارهعدل الهی( -هاي کلام )قضا و قدرپرسش و پاسختا(. لطیفی، رحی . )بی

. انتشارات دارالکتب بحار الانوار الجامعه لدرراخبار الائمه الاطهارق(. ۱۹۹0مجلسی، محمدباقر. )
 حیاء التراث العربی.الاسلامیه. بیروت: دارا

 . ق : موسسه علمی فرهنگی دارالحديث.میزان الحکمه،(. ۱1۶۸محمدي ري شهري، محمد. ) 
 . حمیدرضا شیخی. ق : دارالحديث.حکمت نامه رضوي،(. ۱1۴1. )_______________
. عبدالهادي نامه عقايد اسلامی (. دانش،۱1۶7. برنجکار، رضا. )_______________

 مسعودي. چاپ دوم. ق : موسسه فرهنگی دارالحديث. 
 صدرا. انتشارات .(۱) آثار مجموعه .سرنوشت و انسان ،(. ۱177مرتضی. ) مطهري،

. مترج  سعداله ناطق الاسلام. ق : زير نظر الاختصاص،(. ۱1۴2مفید، محمد بن محمد. )
 عبدالرحی  عقیقی بخشايشی.

. چاپ اول. ق : مدرسه امام علی بن ابی پیدايش میاهب،(. ۱1۶۹مکارم شیرازي، ناصر. )
 طالب)ع(.

 . تجريد الاعتقاد،(. ۱1۱۱طوسی، محمد. )نصیرالدين
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